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ن اناتفكر مسلم يتواند به عنوان مسيري براي فهم شيوه نگاري اسلامي، مي بررسي متون تاريخ :چكيده
توان با انتخاب رويكرد نظري   ميبراي اين امر . نخست اسلامي تلقي شودهايسده گذشته در يدرباره

 اين نامؤلفهاي  بر اين مبناي نظري، داده. ظري متفاوت به اين متون داشتن م،يافت معناكاويتفسيرگرايي و ره
گزارش « از رويدادهاي گذشته است كه در قالب ها آن تفسير و درك بر مبناي » از واقعهيگزارش«متون، 
 دادن گزارشيبر اين اساس، شيوه. شود به مخاطب منتقل مي - با ادعاي برابري با عينيت رويداد  -  »واقعه

كه به يك معنا است  اي مقولهو آن  باورهاي ايشان و نظام ارزشييدهنده  نشان از رويدادهاي گذشته،ها آن
، اين نگاه ايدئولوژيك از گذشته، تصويري خاص و معنايي ويژه ترتيببدين. شود  ميدهنامي  مورخايدئولوژي

اين . گيرد بازسازي، معنايي ديگر به خود مي/كند و تاريخ گذشته در اين بازنمايي به مخاطب منتقل مي را آناز 
 در آن  مورخاي كه  و زمينهزمانه در يي بر اساس درك ضرورت و نيازها-   آگاهانه يا غير آگاهانه- عمل 

توان به درك   با بازشناسي معنا و مضمون بازنمايي مورخ از گذشته، ميسان،بدين. شود  انجام ميقرار دارد،
كه محرك او براي مراجعه به تاريخ و نگارش آن بر اساس نگرش و روش نزديك شد، وي يمسئله/دشواره

افت فكري و نيروهاي اجتماعي باورمند به آن است، جا كه هر مورخ، متعلق به يك ب از آن.معيني بوده است
 ،بنابراين. شود  ميدر نظر گرفته گذشته سياسي آن نيروها نيز در بازنمايي/ منافع و باورهاي عقيدتي،بنابراين

  . ددگرتاريخ از منظر روايتي كه نيروهاي اجتماعي از گذشته دارند، بازخواني و بازنمايي مي

 بر اساس اين ،ي تاريخ عمومي اسلام  به عنوان نخستين نمونه،خياط بنةاريخ خليف تكتاب، مقالهدر اين    
 اهل حديث به تاريخ  تفكريشيوه بر مبناي خياط ابن ،دهد هاي مقاله نشان مي يافته .شود بررسي مي رويكرد
، ايرانيان و تركان خوارجسازي و طرد  ، غيريتراني  به حاشيه و به همين دليلنگريسته  خلافت اسلامييگذشته

  .ساخته استرا برجسته  و اقتدارگرايي خلافت اسلامي اسلامي/پرداخته و هويت عربيدر تاريخ خلافت 

  ، اهل حديثخياط ابنفرهنگ سياسي، نگاري اسلامي، نيروهاي اجتماعي، بازنمايي،  تاريخ :كليدي هاي واژه  
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Abstract: Researching of Islamic historiography texts will be considered as a path for 

understanding Muslims thinking way about the past Islamic first centuries. For this issue we can 

have a different viewpoint to these texts, by selecting an interpretive theoretical and,  a semantic 

approach. By this theoretical method, the data is a report of the past incidents to reader –with an 

equal claim to event objectivity- based on authors of these texts, understanding and interpreting. On 

this basis, their reporting way of the past events can indicate their believes, value system and what is 

named as a historian ideology‚ thus this ideological perceptive from the past, transfers a special 

meaning and image to reader and the past history gets another meaning in this representation and 

reconstruction. This action-consciously or unconsciously-is done in background of historian time's 

requirement and necessities. So, with the recognition of meaning and sense of historian's 

representation, we can understand the historian motive that propelled to return to history and write it 

with his attitude. Because a historian belongs to a specific intellectual context and social forces who 

believe that contexts, he considers their interests and ideological and political beliefs for representing 

.So, the history will be reviewed and represented from that social force view. 

In this article, the history book of Khaliphe-ibn-Khayat  is investigated as the first sample of 

Islamic public history. The findings of the paper shows Ibn-e-Khayat has looked to the past 

history of Islamic caliphate based on ahle hadis view and for this reason he has pushed the 

Khavarej, Iranians and Turks to margin and has cosideres them aliens, and has given 

prominence to the Arabic/Islamic  identity and Islamic caliphal authority. 

Keywords: Islamic Historiography, Social Forces ,Representation, Political Culture,Ibn-e-

Khayat, Ahle Hadis   

_____________________________________________________________________ 

1  Professor of Faculty in Tehran University   zarifyan@ut.ac.ir 

2  Ph.D. Student of Islam History in Tehran University   zohairsiamian@yahoo.com 



 111   حديثنگاري اسلامي در روايت اهل تاريخ

 ي و مذهبي است و هر گروهيار بسيات روا،ها يختار يناندر اآگاه باش كه «
؛ و يزد خلاف برنخين و هرگز ايند، گوياند، و از نوع  ساختهيدر آن مقالت

  1.» آنيفيت داناتر است به كيخدا؛ و  آن معلوم نشوديقكس را تحق

  مقدمه

ا براي نگرش به رويدادهاي  راندازي خاص چشم ، يك قالب معرفتيدر اسلامي نگاري تاريخ
دهد  لف اثر تاريخي اجازه ميؤ به م است كهاين چارچوب معرفتي. آورد تاريخي پديد مي

/ لفؤم  خاصنگرش و روشبر اساس  و تبديل، 2موضوع شناختبه موضوعات تاريخي 
 لفؤ از منظر مخواننده/  تاريخ گذشته براي مخاطب،در نتيجه.  شودمورخ به آن نگريسته

 نمونه  برايتوان ي اين سنت فكري، ميختشنا براي شناخت دستگاه معرفت. شود ميايي بازنم
رويكرد نظري مقاله  .كار برد و  پي به اين سازها آنمواردي را انتخاب كرد تا با بررسي انتقادي 

  . براي بررسي اين موضوع، معناكاوي است

 معاصرش يدورهو بافت  كري فلف به گذشته از افقؤ نگاه م،يكرد معناكاويبر اساس رو
 معاصرش يدوره در اي مسئله پاسخ به ي در راستايزلف به گذشته نؤ ميمراجعه. شود يمآغاز 
 يري تفسيز شده نيدراه است، اثر تول همينش با گزيزلف از گذشته نؤگزارش مجا كه از آن. است

 اش، ي كه در نظام فكريندگز يبرمليف اثرش أدر ت را ي چرا كه مورخ، موضوعات،از گذشته است
 از طرف. يردگ ي صورت مانداز مؤلفبازنمايي از گذشته، براساس چشم ،بنابراين.  استيتبا اهم

نگرد و ناخودآگاه از  ي به گذشته ماش موقعيت و وضعيت بافتاري يرتأثلف تحت ؤ م،يگرد
 يها ساخت يشها، پ فرض يش پ،رواز اين. يندب مي را گذشته تفكرش ييوه و شي نظام ارزشييچهدر
 يرتأث از گذشته ي ويي در بازنما،يخ تاريفلأ تي به گذشته براوع از رجي ويت اهداف و ني،كل
 لف،ؤ توسط ميعوقاانتخاب  مطالب و يم و تنظينش و چينش گزييوه حال كه شيندر ع. گذارد يم

 ين ايپس با بررس.  استي وي و نظام ارزشيي آن موضوعات در نظام دانايت اهميدهنده نشان
از ديگر . نزديك شد  وييلهئ و مسمؤلف فكرت يشيوهتوان به فهم  مي يخ، تاريي بازنماييوهش

  ي دربارهيخياثر تارجا كه از آن. است 3 عبرتيد تول اسلامي،تفكريخي در  كاركرد اثر تار،سوي
_____________________________________________________________________ 

   .9ي خاور، ص انتشارات كلاله: ، تصحيح ملك اشعراءِ بهار، به همت محمد رمضاني، تهران)1318 (مجمل التواريخ و القصص   1

 )object( ابژه: موضوع شناخت   2

 ي عملي در تجربهيريكارگه  بي براي و اخلاقسييا سيآگاهعبرت به معناي عبور از ظاهر امور و درك باطن وقايع، مفهوم    3
نگاري ي متون تاريخ، اين فهم از معناي عبرت در عمده كه عمدتاً از نخبگان هستندي مخاطبانيبرا. آورد را پديد مي يدار ملك
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 و ييزا  عبرتينا ،ين بنابرا1، هنجارمند دارديقدرت است و به آن نگاهتاريخ سياسي و تاريخ 
 ياسيفرهنگ سگيري /دهي  جهت گيري و /دهي شكل در 2،لفؤ در بازنمايي مييافزا عبرت
  . گذارد يم يرتأث ،به خصوص در سطح نخبگان ،شمعاصر

 تفكرش يد و شيوهوشميير پذ  جامعهي بافت فرهنگيكلف در درون ؤم ،ي سويگرداز 
بازنمايي /تدوين/يم تنظيخ خود را از تاريتت، روا بافين از منظر ايجه و در نتگيرد شكل مي

جا از آن.  استي فرهنگيت روايخ، يكلف از تارؤ مير و تفسگزارش/قرائت ،ينبنابرا. كند يم
 سياسي، ارتباطي تنگاتنگ دارد و توسط يكه هر فرهنگي با نيرويي اجتماعي در جامعه

 از گذشته، روايتي متعلق بازنمايي/رشهر گزا، پسشود،  باورمندان به آن مصرف و بازتوليد مي
 طرف و خنثي اي، متني بي  بايد گفت، هيچ اثر تاريخي،بدين ترتيب. به نيرويي اجتماعي نيز هست

، نيروي اجتماعي/يفرهنگروايت / فكريبافت/مؤلفانداز يك  از چشمگذشته  بلكه ،نيست
  3.شود ميبازنمايي 

به را، از تاريخ اسلام  خياط ابن يي بازنماييوه ش،ي نظري مبانين به ااتكابا  ي، بررسيندر ا
______________________________________________________________________________________________ 

 محمد ي ترجمه،يراث  از ابننيرااخبار ا، )1365(يراث  ابنينعزالد: در اين باره نگاه كنيد به. هاي آن وجود دارد اسلامي و در مقدمه
. چيس: نگاري اسلامي، نگاه كنيد به ي مخاطب متون تاريخ درباره.9- 7صص كتاب، يايدن: ، تهران1 جيزي، پاري باستانيمابراه
 .208- 185ي تاريخ اسلام، صصپژوهشكده: ي مصطفي سبحاني، تهران، ترجمهنگاري اسلامي تاريخ، )1389(رابينسن اف 

 .67نشر آگه، ص :  تهرانيي، فرهنگ رجاي ترجمه،ياسي سهاي يهفهم نظر، )1387 (يگنزپرتوماس اس   1

ي ديدي ي زاويهآميز مستتر در رويدادها، نتيجه بايد به اين نكته توجه داشت كه بر اساس رويكرد نظري مقاله، معناي عبرت   2
ي عبرت به همين دليل، براي تعبيه. لذات بي معنا هستندگزيند وگرنه خود رويدادها في ا است كه مؤلف در گزارش وقايع برمي

 .اي وجود داشته باشد تا رويدادي معنادار شود در رويدادها بايد مؤلف و خواننده

هاي تحقيق مباني پارادايمي روش، )1388(محمد تقي ايمان: يافت مقاله، نگاه كنيد به منابع زيري ابعاد مختلف مباني نظري رهدرباره   3
 و روش در علوم يافتره، )1387 (يعباس منوچهر؛ 119- 41پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص : ، قم و كيفي در علوم انسانيكمي

:  تهرانيها، مردي مرتضي ترجمه،ي علوم انسانشناسي يمپارادا، )1383(ي فيان برا؛78- 52، صص سمتانتشارات :  تهرانياسي،س
، زير نظر محمد توكل، معرفت به مثابه فرهنگ، )1389(كارتيمك.دي. اي ؛284- 257 صص ي، مطالعات راهبرديپژوهشكده

 نشر مركز، ص :، تهران متنيلوأساختار و ت، )1386(يبابك احمد؛ 24- 10ي مطالعات فرهنگي و اجتماعي، صص پژوهشكده:تهران
 و 63- 47نشر مركز، صص : تهران ،يخ تاريك در هرمنوتيجستار: يخ تاريرساله، )1386 (ي بابك احمد؛605- 571 و صص 522
هاي مختلف؛ كيت جنكينز  فصلنشر علم، :  تهران،ي اجتماعيشناس  نشانهيسو به: يمعناكاو، )1390 (ي فرهاد ساسان؛146- 142صص

 يل و روش در تحليهنظر، )1389 (يورگنسن يان مار؛123- 116آگه، صص : ي حسينعلي نوذري، تهران، ترجمهبازانديشي تاريخ، )1389(
 ي، ترجمهگفتمان، )1382 (ميلز سارا ؛182- 179 و صص 111 ص و 48- 44 ص صي، نشر ن: تهرانيلي، جلي هادي، ترجمهگفتمان

: ران، گروه مترجمان، ته گفتمانيل در تحليمطالعات، )1387 (وندايك تئون ؛112- 90 ص سوم، صي نشر هزاره: زنجاني،فتاح محمد
 دفتر مطالعات :، گروه مترجمان، تهران گفتماني انتقادتحليل ،)1387(فركلاف نورمن ؛32- 24ص ص ها،  رسانهيدفتر مطالعات و توسعه

ي سيد مهدي ، ترجمهامان ما و ميراث فلسفي، )1387(؛ محمد عابد الجابري 55- 53ص ص و 111  -  100 صها، ص رسانهيو توسعه
كاربرد اين . 137- 68نشر ني، صص : ، تهرانمشروعيت در اسلامدانش، قدرت و ، )1387(نشر ثالث؛ داود فيرحي : مهدي، تهرانآل

 معرفت و يي در جهان اسلام، همسوياستس/دانش، )1389 (ي صفيدام: توان در اين آثار ديد نگاري مي رويكرد نظري را در متون تاريخ
؛ جولي 127- 70 صص ي، اجتماع وي مطالعات فرهنگيپژوهشكده:  تهراني، فاضلي مجتبي ترجمه،ي سلجوقي در دورهيدئولوژيا

 .هاي مختلف نشر ماهي، فصل: ي مجيد دهقاني، تهران، ترجمهتاريخ نگاري فارسي، )1391(اسكات ميثمي 



 113   حديثنگاري اسلامي در روايت اهل تاريخ

  .دهيم  مورد تحليل قرار مي،شمارانه در تمدن اسلاميعنوان يكي از نخستين متون تاريخ سال

  يفه خليخلف تارؤ متن و ميربارهد

لف و ؤم يبافت فكر بايد به ،يكرد معناكاوي، براي فهم معناي مستتر در متنبر اساس مباني رو
به . خوانندگان و بافت موقعيتي، بافت متني، بافت اجتماعي و فرهنگي توجه داشت/مخاطب

  .پردازيم خياط مي تفكر ابني ابتدا به بررسي شخصيت و شيوه،همين دليل

خياط انجام شده  ابنيربارهد تحقيقاتي كه به صورت مستقل ، بايد اشاره كرد،پيش از آن
گيري   تحقيقات راجع به تاريخ شكلي در ميانهاً و عمدت1است، معدود و انگشت شمار است

 وي ياي درباره هاي عالمانه  در عين حال كه مقدمه2.شود نگاري اسلامي به وي اشاره مي تاريخ
 يكردبر اساس رو اما همگي اين آثار 3؛ن تاريخ و طبقات او نيز نوشته شده استاتوسط مصحح

 ي دربارهي كليفات اثر و توصينگارش و تدو و سبك ني ابعاد صوري به بررس، نقد متونيسنت
   4.اند لف پرداختهؤ مي زمانهيط و شرايدتي عقهاي يش و گراي فكرهاي يژگيو

_____________________________________________________________________ 

1  S. Zakar(1971), «Ibn Khayyat al-Usfuri», in EI2, New Edition, Vol.3, Leiden, E.J. Brill Y 

 .11، ش  اسلاميخ تاريمجله ،»ياطخ  ابنيخ و تاريتشخص«، )1381( پنجه يعل معصوم   

 و ي پژوهشگاه علوم انسان: تهران،ي تمدن اسلامي در گسترهيخعلم تار، )1387(وند ينهصادق آئ: به طور نمونه، نگاه كنيد به   2
گاري در ن تاريخ تاريخ، )1365(؛ فرانتس روزنتال انصارياننشر: ، قممنابع تاريخ اسلام ،)1376(جعفرياني رسول مطالعات فرهنگ

 نگاري يختار، )1386( عالم زادهي و هادي صادق سجاديدسانتشارات آستان قدس رضوي؛ : ي اسداالله آزاد، مشهد، ترجمهاسلام
دارالمشرق؛ مصطفي : يروتب،  عند العربيخ علم التارأةنش يبحث ف ،)1983(يالدوريز عبدالعز؛ سمتانتشارات  :، تهراندر اسلام

ي اين تحقيقات، توضيحات راجع به ابن خياط، مشابه در همه. دارالعلم: ، بيروتربي و المورخونالتاريخ الع، )1978(شاكر
  .ي وي استگرايانه ي حديثشمارانه و شيوهنگاري سال همديگر و با اشاره به نقش وي در كاربرد تاريخ

، )1967(؛ سهيل زكاررالكتب العلميهدا: بيروت، خياطمقدمه، تاريخ ابن، )1995(مصطفى نجيب فواز و حكمت كشلى فواز   3
 ضياء الثقافه؛ اكرم وزارة: ، دمشقمقدمه، طبقات، )1966(الثقافه؛ سهيل زكار وزارةمطابع : خياط، دمشق ابن، تاريخمقدمه
  .هالرسال مؤسسة دارالقلم، بيروت، :، دمشقخياط بنخلیفةمقدمه، تاريخ ، )ق1397(العمري

بخشد و در عين حال معتقد است  باوري است كه نقش مؤلف را در تاليف متن، محوريت مي دگاه مؤلفاين رويكرد نقد، مبتني بر دي   4
كه رغم اين علي. توان روح زمانه را از درون متن شناسايي كرد اما قادر نيست توضيح دهد چگونه مي. كه متن حاوي روح زمانه است

هاي جديد نقد ادبي،  روند، اما گرايش شوند و به كار مي و شعر توليد ميي متون ادبيتر دربارهرويكردها و نظريات نقد متن بيش
ي اين نظريات گرايي نو از جمله رويكرد نقد ادبي تاريخ. اند ي شمول رويكردهاي انتقادي خويش قرار دادهمتون تاريخي را نيز در دايره
نگرد و به تمايز بنيادين  يت و بازنمايي واقعيت، به متون ميي قدرت، گفتمان، ايدئولوژي، برساختگي واقعاست كه با محوريت مسئله

 گروه ي  ترجمه،ي ادبييه نظريدرسنامه ،)1388(يگز كلمري : در اين باره نگاه كنيد به. شود بين متن ادبي و غيرادبي قائل نمي
:  عباس مخبر، تهراني ، ترجمه معاصري ادبي يه نظريراهنما ،)1378(يدوسون  ويتر پ وسلدن؛ رامان نشر اختران: مترجمان، تهران

ي اين ارتباط عمده. نشر ماهي: ي محمدرضا ابوالقاسمي، تهران، ترجمهي ادبيمباني نظريه، )1384(؛ هانس برتنسنو طرحانتشارات 
يق متون تاريخي به ما  گذشته را كه از طر توان واقعيت ها و مسائل دانش تاريخ بر سر اين نكته است كه چگونه مي ها با حوزه ديدگاه
ها از هاي زباني و بر اساس فهم مؤلفان آن ي متوني با قالبكه از اين منظر، واقعيت گذشته به واسطه است شناخت، در حالي رسيده

ي قدمهدر اين باره نگاه كنيد به م. كنيم ها را تفسير ميهاي زباني، آن ها و كنش گذشته به ما رسيده است و ما نيز در قالب نشانه
  .146- 142 ص و ص63- 47، صص )1386 (ياحمدهمان؛ نيز  ينز،جنكي حسينعلي نوذري در عالمانه
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نوشته شده كه  ، معروف به شباب،ياطخبن����� توسط ابوعمرو خليفه،ابنمتن تاريخ 
درگذشته ق . ه240 در سال ، غالبيتو اهل بصره بوده و به رواق . ه160سالمتولد  احتمالاً

 حال كه ين در ع2؛ شناخته شده استيمذهبي از محدثان عصر خود بوده و به عثماني و1.است
 ي از و3.گردد يم يمعرف»  و طبقاتيام و الايرس« آشنا به ي فردي، اسلاميهانامه در سرگذشت

 ي مبتني نگاريخ در تاري روش و4. به جا مانده استيز نخياط ابنطبقات  با عنوان يگريكتاب د
_____________________________________________________________________ 

 ، مروىچاپ: ، تهران به كوشش رضا تجدد،الفهرست ،)1973 (نديمابناسحاق بن محمد  بن ابى هبيره ابوعمرو خليفه بن خياط   1
 :بيروت،2ج ،  تحقيق احسان عباس، الزماناءات الاعيان و ابنوفي ،)1968( ابن خلكان  شمس الدين احمد،خلكانابن ؛288ص 

و السياحه و الارشاد  ةالثقاف ةوزار مطابع :دمشق ،1، ج بن خياط ةخلیفطبقات  ،مقدمه، )1966 (سهيل زكار؛ 243ص  ،دار صادر
از مورخان و ) 244خلكان، همان، ص ابن(» شباب «معروف به شيبانى عصفرى بصرى خیاطبنةخلیف. بص آ و  ص،القومى

ق . ه160 در حدود سال  وياحتمالاً. استبوده ) ق240 :د( سوم قمرى يسده اول ي نيمهيمحدثان و نسب شناسان برجسته
اطلاعات ). 473 ص ،الرسالهةسسؤم :بيروت ،11ج ، ءسير اعلام النبلا ،)1410( ذهبي شمس الدين محمد (در بصره متولد شد

تحصيل علم را در بصره به انجام رسانده و در همان جا . صي وي در متون رجالي مشاهده نمي شودي زندگي شخزيادي درباره
مصطفى نجيب فواز و  (انداشاره نكردهسفرهاي وي  به ،خطيب بغدادىبه خصوص  ،زيرا هيچ يك از منابعنيز مانده است، 

 اوجد . )آ ص همان،سهيل زكار، ؛ 5ص  ،تب العلميه دارالك:بيروت ،بن خياط ةخلیف تاريخ ،مقدمه، )1415 (حكمت كشلى فواز
 از وى روايتى نقل طبقاتسعد نيز در ابند و  حديث نزد بخارى و ابن ابى حاتم رازى بوياز رجال ثقه) ق   ه160  :د(ابوهبيره 

ق را ذكر . ه240تر منابع سال اختلاف است، بيشخياط محل  ابنتاريخ وفات ). 244، ص 2خلكان، همان، ج ابن (كرده است
، 11ذهبى، همان، ج (ت  هشتاد سال بوده اس، ذهبىي بنا به گفته،طول عمر وى. )244، ص 2خلكان، همان، ج ابن (اند كرده
زيد بن زريع، محمد بن  ي در حديثي عصر،از مشهورترين قرا  ابوعمرو بن علإ قرائت، ويعلوم قرآن در  خليفهاستادان). 473ص 

 در  هجري قمري، دوميسده محدثان مشهورترينمهدى از بنن عيينه، ابوداود طيالسى و عبدالرحمنجعفر غندر، سفيان ب
 در انساب هشام كلبى و ، اخباريان عصر وىترينمعروفو ابوعبيده معمر بن مثنى از ي تاريخ على بن محمد مدائندانش اخبار و 

اين مقاله از معدود ). ، به نقل از پنجه، همان13، ص خیاطبنةخلیف طبقات ،مقدمه العمرى، اءضي(ابواليقظان سحيم بن حفص 
ي حاضر نيز از آن استخراج شده شناسي مقاله خياط به زبان فارسي است و اطلاعات كتاب ي ابنتحقيقات انجام شده درباره

  .است

ي ي زمانهها مسئله از آنمأمونود كه حمايت ب از مخالفان معتزله ، همانند ديگر علماى حديث، نيزخیاطبنةخلیف ي، روايتبر اساس   2
- بنخلفحمدبنم (به مخالفت علنى با معتزله پرداخت) قاضى بصره(رياح بن در دفاع از قاضى احمدوي محسوب مي شد، چراكه

 داراى گرايشات ،عزريبنمانند استادش يزيدخياط نيز،  ابن). 175ص ،  السعادهةمطبع :مصر ،2ج ، ةالقضااخبار  ،)ق.  ه1366 (حيان
 ).6فواز، همان، ص  (عثمانى بود

لامام ا«او با اصطلاحاتي مانند از رجالي نويسندگان . اند  علماى حديث و تاريخ، خليفه را فردى درست و ثقه معرفى كردهتربيش   3
، ص 1، جةالنهایو  ةدایالب ،كثيربنا(» التاریخةحدائما«، )436، ص 2، ج الحفاظ ةتذکرشمس الدين محمد ذهبى، (» الحافظ

در پيش گرفتن نام برده و وثاقت وي را به دليل ) 202، ص 4، جالانسابسمعاني، (» مثقفا عالما بايام الناس و انسابهم«، )322
 حديث از وى  هفتصحيح بخاريدر . )به نقل از پنجه، همان(اند او دانسته بصرى بودن نيزروش محدثان در گزارش تاريخ و 

خليفه  از ،بقى بن مخلد، حرب الكرمانى، عبداالله بن عبدالرحمن دارمى، احمد بن حنبل و بسيارى ديگرمانند كسانى  شده ونقل 
 روش علماى حديث و اخباريان تدوين اثرش  درخياط بر اين مبناي فكري، ابن). 472 ص همان،ذهبى،  (اندحديث روايت كرده
 .را به كار برده است

تاريخ الزمنى و العرجان و المرضى و اء، طبقات القر، كتاب التاريخ، كتاب الطبقات : از او دانسته استرانديم پنج كتاب ابن   4

 از اين مجموعه باقي تاريخ و طبقاتهاي تنها كتاب). 288نديم، همان، ص ابن ( القرآن و اعشاره و اسباعه و آياتهاءاجز، العميان
 .مانده است
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 كتاب 1. استشده يم در آن ذكر يداد هر رويان راوي بوده است كه سلسلهيثيبر روش حد
 را به ي خلافت اسلاميخ است كه تاري اسلامي نگاريخ تار آثارنخستين از يكي خياط ابن

 جاستين ا مهمينكته 2. كرده استيانبق . ه232 تا سال )ص(يامبر از عصر پپارچهيكصورت 
 يل آغاز تشكيا ي بلكه از دوران مدن،يامبر رسالت پي مكاز دوران خود را نه يخ تاريكه و

 ي خلافت اسلاميخ تارين در تدوي وييوه حال كه شين در ع3. شروع كرده استيدولت اسلام
 مهم آن و فهرست كارگزاران يع وقا، هر ساليلشمار بوده است كه در ذ ساليبر اساس الگو

   4. مختلف به نگارش درآورده است را در مناصبخلفامتعدد 

  به عنوان، به عصر محنهعروف م، و معتصممأمون عصر يدتي عقيها  در اوج جدالخياط ابن
 اثر به نگارش ، بصرهيعني ،ها  جدالين اي در مركز فرهنگاي مهم در تاريخ آن دوران، مسئله

 سياست ينبه ان ااز معترض خود ي موجود،ها با توجه به گزارشو خويش اقدام كرده است 
 ي حاوي مولد متن وي بافت فرهنگ،ين بنابرا5.شود ي شناخته ميگر ي به عثماندليل ين همبه و بوده

  است كه متوكليدورانهم خياط  ابنليف تاريخ أ تيمانهعقيدتي زبافت  . استيدتي عقيا دشواره
_____________________________________________________________________ 

كند؛ ها بسيار تكيه مى وى بر ذكر اسانيد روايات و تراجم و طبقات رجال و وفيات آن است، چرا كهي اصلي او بر روش حديثيتكيه   1
 )ص(رسول يسيرهگزارش  در خياط ابن. كندها نقل قول ميتكيه و از آنتر ها بيش مدينه و راويان آنطور كه بر رجال اخباريهمان

او گزارش  از ،حازمجريربنبنسليمان يا وهب يا با يك واسطه از طريق بكربنا مستقيماًاسحاق تكيه دارد و اخبار رابنعمدتاً بر روايت 
هاي متعددي استفاده كرده و گزارشاسحاق  ابنايتاريخ الخلف از كتاب به غير از اين، در تدوين تاريخ خلفاي راشدين نيز. كندمي

عبدالجبار  ( استتر از صدبار ذكر شده بيشتاريخ خليفهاسحاق در كتاب نام ابن. نقل كرده استاز او  خلفاى راشدين يرهراجع به دو
در ) ق206. د(ازدى خازمجريربنبن وهب). به نقل از پنجه، همان191، ص  فى الكتابه التاريخيهةالبصراسهامات مورخى ناجى، 
على ق،  .  ه131 و فتوحات، تا وقايع سال ي خلفاي راشدين و در گزارش دوره جنگ جمل و وقايع رده و اخبار خوارج بصرهگزارش

، )ق. ه209. د(ابوعبيده معمر بن مثنى . خياط هستند ، از ديگر راويان ابن عراقىمشهور اخبارى ،)ق. ه225. د(بن محمد مدائنى 
اوياني هستند كه از ديگر ر) ق. ه170بعد از سال . د(و ابو معشر سندى ) ق. ه204. د(هشام كلبى ، )ق. ه190. د(ابويقظان نسابه 

 در آثار مورخان هم عصر و يا متأخر وي، خياط تاريخ ابناما از . ها استفاده كرده استهاي آنخياط در تدوين اثرش از گزارش ابن
به صورت مكرر از ) ق334. د ( ازدي ،تاريخ موصلهرچند مؤلف . كثير، استفاده نشده استاثير و ابنمانند يعقوبي و طبري و حتي ابن

 ). به نقل از پنجه، همان202- 201 و ص 197ناجي، همان، ص (كند تاب وي روايت ميك

خياط است، در  هرچند بعضي از محققان قائل به اين امر هستند كه اين اثر از آن مدائني استاد ابن. 75سجادي، همان، ص    2
ي اسداالله علوي، مشهد، انتشارات ، ترجمهوسطيدرآمدي بر تاريخ اسلام در قرون ، )1370(باره نگاه كنيد به كلود كاهن  اين

  . 165آستان قدس رضوي، ص 

، 18، ص  دارالكتب العلميه: بيروت، مصطفى نجيب فواز و حكمت كشلى فواز، به كوششتاريخ خليفه، )1415( خیاطبنخلیفة   3
توان از اين كند و بنابراين ميوع ميشر» احدي من التاريخ سنة«خياط گزارش اين دوره را با عبارت  كه ابني مهم ايننكته

يامبر و مدت عمر  سال تولد پيها يتالبته به ذكر روا. عبارت تأكيد وي بر آغاز تاريخ با تشكيل دولت و هجرت پيامبر را دريافت
 ).18- 15ص ص(، پرداخته استنيز  ايشان

، 75- 72سجادي، همان، صص :  اين سنت، نگاه كنيد بهنگاري اسلامي و دلائل ظهور آن در شمار در تاريخي رويكرد سالدرباره   4
  .127- 124وند، همان، صص  باره متعلق است به آئينه نگرش متفاوتي در اين

  .6فواز، همان، ص   5
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 از يت حماياست، س تا واثقمأمون از ،يشين پي خلفاي محنهياست از سيريگ  با فاصلهيعباس
  1. شده بوديك نزديث اهل حديد گرفته و به عقايش را در پي ضداعتزاليدعقا

  خياط ابن معاصر ياسي سبافت

 در نظرق . ه240سال  يات، وفهايبا كتيها يخ را بر طبق تارخياط ابن مرگ ياگر زمانه
 به خصوص ،ي مختلفيني و دياسي است كه متوكل به اقدامات سي زمان مطابق با وقتين ا2،يريمبگ

 ي در فضا، حنابلهويژه به، يانگرا يث نگرش حديت حاكمراستايدر  ، اهل ذمه و شيعيانيدرباره
 يتمتوكل وضعق . ه235در سال  كه طور همان 3. موجود دست زده بودي و فرهنگياسيس

 هاي ين سرزميمس با تق،يد مويم و ابراهمعتز محمد منتصر و عبداالله ، سه پسرشين خود را بينيجانش
  نقش سرداران ترك دريش دوران شاهد افزاين ا4. مشخص كرد،يشان اين بيخلافت اسلام

 متوكل به يت در نها5.بود  نيزي خلافت اسلاميها ين مختلف در سرزميها سركوب شورش
   6.كشته شدق . ه247  سال پسرش منتصر دري از غلامان ترك حاميا دست عده

 شاهد كشته شدن متوكل خياط ابن  به احتمال زيادهرچنداسي، با توجه به اين بافت سي
  متوكليني جانشياست سطور ين به تفكر حنابله را مشاهده كرده و هميت اما توجه حاكم،نبوده

 خياط ابن خوانش متن ،بنابراين. ده استنمو تجربه ، فرزندانشي دربارهيدالرش را مشابه هارون
يد در راستاي شناسايي نسبت بازنمايي وي از تاريخ خلافت با  با،يافت نظري مقالهبر اساس ره

_____________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران2ي ابوالقاسم پاينده، ج، ترجمهالجوهر الذهب و معادن مروج، )1374(مسعودي حسينبنعلي   1
انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران2ي محمد ابراهيم آيتي، ج ، ترجمهتاريخ يعقوبي، )1366(واضح يعقوبي  ؛ ابن496ص ، 5چ
. خياط اين وقايع را درك كرده بودي ديگر كه در اثر وي آمده است، ابن با توجه به تاريخ وفات وي و نيز ادله. 513، ص 6چ

در خلافت متوكل، جمعي از اهل علم و ناقلان خبر و حافظان حديث : نويسد ل ميمسعودي در انتهاي باب سرگذشت متوك
 ). 534مسعودي، همان، ص (ق نيز در همين بخش است . ه240عصفري در سال خياطبنبمردند؛ كه اشاره به مرگ شباب

طول عمر . )244صهمان، خلكان، ناب (اندرا ذكر كردهق . ه240تر منابع سال اختلاف است، بيشخياط محل  ابنتاريخ وفات    2
  ).473ص همان، ذهبى، (ت  هشتاد سال بوده اس، ذهبىي بنا به گفته،وى

ق صادر شده .  ه235گيري بر اهل ذمه در سال  بر اساس گزارش يعقوبي، دستور متوكل براي سخت. 516 و 515يعقوبي، صص    3
- بنهمچنين نگاه كنيد به محمد. شيني را معين ساختطور كه وي در همين سال براي پسرانش ترتيب جانهمان. است

؛ كه به 6024 -  6019، صص 7نشر اساطير، چ : ، تهران14ي ابوالقاسم پاينده، ج ، ترجمهتاريخ طبري، )1385(جريرطبري 
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 خور چرا كه يك م، افق معاصر وي باشدو از )بافت موقعيتي/بافت سياسي (اين وضعيت بافتاري
  .كنداز افق معاصر خويش به گذشته نگاه مي

  پردازش اقتدار :بازنمايي تاريخ معاصر

- شود و بر اساس سال اسلامي در مدينه شروع ميسيس دولت أاز تخياط تاريخ ابنجا كه از آن

تا خلفاي عباسي معاصر گزارش را شمار، تاريخ وقايع دوران هر خليفه از خلفاي راشدين 
موضوع تاريخ خلفا نيز تاريخ تحولات سياسي . كند، در واقع تاريخ خلافت اسلامي است مي

خياط، تاريخ  ابن،بنابراين. ست تاريخ سياسي نيز، مفهوم قدرت ايمسئله. قلمرو اسلامي است
  قدرت در قالب مفهوم امامت،يمسئله. تحولات قدرت در تاريخ خلافت را گزارش كرده است

 چرا كه از همان صدر اسلام ؛ تفكر اسلامي استيترين مسئله ترين و بغرنجاز يك منظر مهم
 /ف اجتماعي، عقيدتيهاي مختل  جرياني، به محل مجادله و منازعه)ص(و پس از وفات پيامبر

  بنيادين، انديشه و عمل خواصي اسلامي تبديل و در قالب يك دشوارهيفرهنگي و سياسي جامعه
به همين دليل، گزارش تاريخ تحولات .  اسلامي را به خود مشغول كرده بوديو عوام جامعه

 يع محسوب تنها گزارش وقا-  و امامت از منظر شيعه، از منظر عقل سياسي اهل سنت- خلافت 
 توليد مشروعيت و حقانيت عقيدتي، سياسي، به منظور ،اي از گذشته بود  بلكه بازنمايي،شد نمي

 به.  اسلامييهاي مختلف حاضر در تحولات جامعه فرهنگي و اجتماعي براي نيروها و جريان
ه  به گذشت، تفكر خويش و در قالب يك رويكرد تفسيريينيرويي بنا به شيوههر ،همين دليل

 نگرش به 1.كرد بازسازي مي/خويش بازنماييفكر را فراخور موقعيت و نگريست و آن مي
  .گيرد  در اين مقاله نيز از همين منظر صورت ميخياط تاريخ ابن

 حج اين سال در عهد خلافت واثق را با اين ي اقامه،ق. ه227 در ذكر وقايع سال خياط ابن
 و تنها با ذكر وقايع 2»منينؤوكل جعفر بن معتصم اميرالمو اقام الحج المت«: كند شيوه گزارش مي

 با خواندن جعفر بن معتصم با خياط ابن.  سال بعد از آن، كتاب تاريخ خود را پايان مي بخشدپنج
كم دست متوكل به نگارش درآورده يا يدهد كه تاريخ خود را در زمانه لقب متوكل نشان مي

منين يافته و با اين ؤبود كه ديگر متوكل عنوان اميرالمهاي پاياني آن در زماني  نگارش بخش
دهد   چرا كه طبري گزارش ميق،. ه232 يعني بعد از سال ، يعني متوكل، خليفه شده بود،لقب
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 يمعتصم پس از مرگ واثق و در هنگام خواندن خطبهبنانتخاب لقب متوكل براي جعفر
كه تاريخ خود را رغم اين  عليخياط ابن 1.ودداود روي داده بابيبنخلافت براي وي توسط احمد

  مهم آن سال ويداود براي حج به عنوان تنها واقعهو با ذكر كارگزاري محمدبنق، . ه232تا سال 
اي   همان سال اشارهيحجه اما به مرگ خليفه واثق در ذي،حجه به پايان رسانده استماه ذي

  2.نكرده است

نگريسته دوران معاصرش به گذشته  افق لافت عباسي ازاگر به بازنمايي وي از تاريخ خ
 خياط ابنكه  اي بافت فكري خلافت در يمسئله، منطق حاكم بر فرهنگ سياسي و جايگاه شود
 عقيدتي/سياسيهاي   البته با در نظر گرفتن دشواره؛شود يمكند، بهتر فهميده   نمايندگي ميرا  آن

 از تفكر اعتزالي و به راه مأمونعباسي، حمايت  مأمون يعني جدال امين و ،خياط ابنعصر 
 و سپس عدول متوكل از اين محنه و تداوم اين سياست در عصر معتصم و واثقسياست انداختن 

  . برد ديني و سياسيراه

هاي وقايع عصر خودش از   كه حجم گزارش شدمتوجهتوان  مي ،خياط ابنبا بررسي تاريخ 
 يعني مرگ معتصم ،ق. ه227به نحوي كه از وقايع سال  ،تغيير محسوسي برخوردار شده است

 تنها به ذكر وفيات هر ،هجري قمري 232و آغاز خلافت واثق تا پايان خلافت واثق در سال 
 و به غزاي ابراهيم بن هاشم در ،ق. ه231 و 230 و 229 و 228 هاي سال حج دريسال و اقامه

 نام واثق 3.كند  اشاره مي،ق. ه231  سالنان دربحر البصره و تعويض اسراي بين روميان و مسلما
 يعني انتخاب وي به خلافت آمده و گزارش آن به اين ،ق. ه 227نيز تنها در ذيل وقايع سال 

و بويع الواثق ...منين ؤفيها مات المعتصم باالله اميرالم«: شده است منعكس خياط ابنشيوه توسط 
 ق. ه227 در گزارش خلافت معتصم از سال ياطخ ابنكه  در حالي4.»هارون بن اميرالمومنين

 5.نمنيؤسحاق اميرالماابوبااللهمنين، بويع المعتصمؤاميرالمهارونبنعبدااللهمأمونو فيها مات ال«: آورد مي
منين از معتصم در گزارش وقايع ؤ بار با لقب اميرالم10 در مجموع خياط ابندر عين حال كه 

  .كند  ياد مي،ق. ه227 تا 218 سال از ، معتصميهدوران خلافت هشت سال

 براي گزينش  -   معتصم از اهميت برخوردار استي در دورهخياط ابنوقايعي كه به نظر 
_____________________________________________________________________ 
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ق . ه219  سال حه به بغداد دريها از بط  اخراج زط شامل- و اولويت در ورود به متن اثرش 
 در عين حال كه اقدام .كرده است» خروج«ن اناكه عليه مسلم» بابك كافر«و سركوب شود  مي

قتل بها مقتله عظيمه و سبي سبابا كثيره و « كه به ، غزا عليه روميان گرفتنمعتصم در انجام
» حتي ورد بلاد الاسلام...و هربت الروم في كل وجه . ... و هدمها -  عموريه- خرب المدينه 

 اهميت  دارايخياط ابن، وقايعي است كه توسط »بابك كافر«منجر شد، در كنار كشتن
  1.شود يمتشخيص داده شده و در گزارشش از دوران معتصم در كتاب تاريخش ذكر 

هاي اسلامي توسط خليفه و   سه محور انتخاب واليان و قضات امارتبرگزيدن با خياط ابن
 غزا يا جهاد اسلامي و حفاظت از ثغور بلاد اسلامي و شدنعمليحج و ي فريضه گرفتنانجام

 يهاي مدنظرش از كاركردهاي خليفه هاي داخلي، شاخصه  و طغيانها نيز سركوب بدعت
 يكند كه مبتني بر حفظ نظم و امنيت وضعيت سياسي و عقيدتي جامعهن را تعريف ميانامسلم

تر  صائص است، به صورت تفصيليخ دوران معتصم كه داراي اين ،به همين دليل 2.اسلامي است
 را براي استفاده ها آنهايي است كه وي   بر اساس روايتاين استنتاج. شده استبازنمايي /گزارش

   .اش است  در نظام فكريها آن اهميت يدهنده در اثرش برگزيده است، امري كه نشان

  بافت بر اساس مباني تفكر اهل حديث كه وي به آنخياط ابنكه توان گفت   ميرو ايناز
اي است كه  عقيدهي برابر با حفظ و تداوم دين در اين تفكر راست. نگرد  به تاريخ مي،تعلق دارد

ن انا مسلميبر آن اجماع دارند و خليفهت پيامبر و صحابه سنّاهل سنت و جماعت بر اساس 
دتي را بر عهده ي تحقق اين مباني عقي، وظيفه»سواد اعظم « اين اجماعينيز به عنوان نماينده

 داراي اهميت بوده و خياط ابنز نظر  رويدادهاي مرتبط با اين موضوعات ا، بنابراين3.دارد
 گزينش وقايع نشان از اهميت آن وقايع ي شيوه و در متن اثر تاريخي بيايندداشته استضرورت 

 ،عقيدتي اهل حديث/ تفكر سياسيمتعلق به  فردي به عنوان،در نظام دانايي و نظام ارزشي وي
يخ خلافت، فرهنگ سياسي اين  از تارخياط ابن بازنمايي ،بدين ترتيب. در اين دوران است
  .دهد جريان را نشان مي

_____________________________________________________________________ 
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ت خلاف/ تاريخي اسلامي به گذشته، بر اساس اين مباني فكريخياط ابن ياما مراجعه
 از افق خياط ابنگوي  نيست، بلكه اين مراجعه يا گفتاسلامي، بدون انگيزه و هدف خاصي

 و بر اساس يكگو گفت ناي. گيرد صورت ميبه منظور خاصي  ،فكري معاصرش با گذشته
 به گذشته ، به آن مسئلهگويي پاسخي معاصرش شروع شده و وي با انگيزهيمسئله در دوره

 به نحوي است كه بتواند به ، مبناي گزينش وي از رويدادهاي گذشته، به همين دليل؛نگرد مي
  يعني،»بويع «ياژه با انتخاب وخياط ابن. در قالب عبرت ارائه كندپاسخي معاصرش  يمسئلهاين 

 هاي از گزارش چالش1، در قالب فعل مجهول، در انتخاب خلفاي عباسي دوران خود»بيعت شد«
 كه به طرز مشهودي در متون تاريخ نگاري بعد از ،آمده در هنگام انتخاب خلفاي عباسي پيش

رده و بدين پوشي ك  شده است، چشمارائه طبري تاريخ الرسل و الملوك و تاريخ يعقوبيوي يعني 
 براي ،در انتخاب خليفهرا » اجماع امت«ها، معنايي حاكي از  ترتيب با حذف اين چالش

 آورده است؛ پديد ، در فرهنگ سياسي به عنوان دلالت اين بازنمايي،خوانندگان معاصر خود
  .يد اقتدار خلفاي فوق نيز هستؤاجماعي كه م

كه وي در اين دوران  -  مأمون هارون و  از دوران خلافتخياط ابناما با بررسي بازنمايي 
معنايي كه وي از  -  اش را طي كرده آموختگي ديني و علميپذيري فرهنگي و دانش روند جامعه

  .شود يمتر  روشن ،است گزارش براي كتاب تاريخش برگزيده يانتخاب اين شيوه

، در »عليمحمدبننبمنصورعبدااللهبنالمهديبنموسي منينؤاميرالم« با ذكر مرگ خياط ابن
 خلافه هارون« و با انتخاب عنوان 2؛»منين هارونؤصلي عليه اميرالم «:نويسد ميق . ه170وقايع سال 

  مستقل براي خلفايعنوانال موسي، برخلاف عدم انتخاب اين  عمي بعد از بخش تسميه،»الرشيد
  و دوران بعد، عصر هارون، معتصم و واثق، بين دوران خلافت عباسي تامأمون يعني امين، ،بعدي
 تا واثق مأموناين شيوه، دوران ه كار نگرفتن  در عين حال كه با ب؛كند برقرار مي تمايزي ،از وي

  .  مي كند و بازنمايي معرفي،پارچه و متمايز از دوران پيشين خلافت عباسيرا به صورتي يك

 ، انتخاب هارون به خلافتدر گزارش» بويع« با استفاده از فعل مجهول خياط ابن ،در ادامه
_____________________________________________________________________ 
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منين الرشيد هارون بن محمد بن عبداالله بن محمد بن علي بن عبداالله ؤثم بويع اميرالم«: نويسد مي
 تنها تا ،خياط ابنب خلفاي عباسي توسط س بيان سلسله نَياين شيوه 1.»بن عباس، و امه خيزران

 اين الگو را ، و معتصم و واثقونمأم و وي در مورد خلافت امين و يافته،دوران هارون ادامه 
 جديد در تاريخ يبي را در معرفي خليفهسكارگيري اين الگوي نَه اگر ب. ه استردبكار نهب

 ي با اتخاذ اين رويهخياط ابن بدانيم،  سياسيسازي  مشروعيتراستاياي در  خلافت عباسي، شيوه
ه ، بها آنمنين براي ؤعنوان اميرالم استفاده ازمتفاوت در مورد خلفاي بعد از هارون، علي رغم 

 بندي صورتنگاه متفاوتي را  ،خلفاي بعد از هارونبخشيدن به  مشروعيت يا مقبوليت منظور
  . كند  ميو بازنمايي

 تفاوت دوران هارون و دوران در خياط ابن ديد ي زاويهرسد اين امر نيز از  به نظر ميچنين 
 از دوران خلافت هارون خياط ابن معنايي كه ،ايد فهميد ب،بنابراين. شود خلفاي بعدي نتيجه مي

   .داراستاي بندي چه صورت ،كند بازنمايي ميبراي فرهنگ سياسي معاصرش 

 انجام 2.كند  از خلافت هارون ياد مي»منينؤاميرالم« حدود بيست بار با عنوان خياط ابن
 از خياط ابن است  شده از مواردي است كه منجر، حج توسط شخص خليفهيغزا و اقامهشدن 

اي كه  ترين واقعه مهم3.منين گزارش كندؤ با عنوان اميرالم،دوران پدرش  حتي در،هارون
خروج وليد بن طريف « ، از دوران خلافت هارون به صورت تفصيلي بيان كردهخياط ابن

در ق . ه180 در سال »شاري خارجي و خروج باسير و صحصح و الفضيل بن ابي سعيد خارجي
 از اين رويداد از خلافت پيش ده سال  بازنمايي،از طرف ديگر 4. استپارچه  يكيارشگز

به عنوان دو ركن مهم را،  حج و غزا يكشد كه اقامه اي را به تصوير مي خليفهدوران هارون، 
 و  به بهترين نحو به انجام رسانده و چالشي در برابر خلافتش موجود نيست،خلافت اسلامي
راه بوده  هم اقتدار ديني و سياسي خليفه و استمرارفت او با حاكميت و استقرارتمام دوران خلا

 در كنار گزارش رويداد فوق به صورت ،ق. ه179شيبان در سال بن��بيان خروج جرا. است
هاي دهد و سال پارچه از شورش خوارج در اين زمان نشان مي تصويري يكتجميعي، عملاً

 ،ها كه اين شورش در حالي5.كند ي از هرگونه چالشي بازنمايي ميتر خلافت هارون را خالپيش
_____________________________________________________________________ 

  . 295همان، ص    1

  .308 -  295همان، صص    2

 ).294، 289، 288همان، صص (، » ابيه الصائفهخلافةو فيها غزا هارون اميرالمؤمنين في «   3

  .302 -  298همان، صص    4

 .301همان، ص    5



 1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسلام  122

 ، صورت پذيرفته است و بنابراينيهاي متفاوتدر زمان ،شمار وقايع يعقوبي و طبريبر طبق سال
 هارون صورت هاي مختلف خلافت  بلكه چند شورش توسط خوارج در دوره،نه يك رويداد

 را به يك شان در يك قطعه از متن، تكثرها آنارش  با تمركز گزخياط ابن اما ؛گرفته است
ي به چالش كشيده امانع از توليد معن،  خودي بازنمايياز طريق شيوه تا ،رويداد تقليل داده است

  . شدن اقتدار هارون گردد

 توسط سرداران هارون با موفقيت و اقتدار ،خياط ابن بنابر گزارش ،سركوب خوارج نيز
اي از بيان عقايد   از اين رويدادها هيچ نشانهخياط ابن كه در گزارش  در عين حال؛انجام شد

واكنش و  نظامي خوارج و -  كرد سياسيهاي صرف وي از عمل  گزارشيخوارج در ميانه
 با اتخاذ اين خياط ابن ،ترتيب بدين1.وجود ندارد هاآن» قتل و هزم«در سرداران هارون توانايي 

 در عين حال كه ؛پردازد ف عقايد خوارج از متن تاريخ اسلام ميراني و حذ  به حاشيه،يشيوه
 ي به عنوان نماينده عباسيي را توسط خليفه- خوارج - برتري و نصرت و غلبه بر اهل بدعت

   2.دهد  نشان مي،سواد اعظم

 به عنوان ،جارو سركوب شورش خو» خروج«چگونگي خياط در باب ابنشرح تفصيلي 
دست  كه عليه خليفه ،��و الجما ��
	� اهل يخارج از دايرهي و سياسي عقيدتترين فعالان مهم

در  كه وي را ، است داراي وجهي تبليغيزدند، براي خلافت هارون ميبه عمليات نظامي نيز 
 بازنمايي جماعت و تدين و حافظ اعتقاد اهل سن اي راست به عنوان خليفهبرابر خارجيان 

 به عنوان معيار آرماني و وضعيت سازي اين دوران ه برجسته ب، بازنماييياين شيوه. كند مي
 ي به خصوص دوره،خرأراني دوران مت  و حاشيه از خلافت در نزد اهل حديثمطلوب،كمال

خياط،  ابنكتابكه در در حالي3.دگرديم منجر ، خلافت ويزمانهاي   به دليل آشوبمأمون،
 با گزارش از در همان حال، گيرد،صورت نمي نمأمو ياي به ماجراي محنه در دوره هيچ اشاره

  .شود  به چالش كشيده ميمأمون اقتدار خلافت در دوره هاي دوران وي، عملاً آشوب

 بازنمايي،  در فرهنگ سياسي در ذيل مفهوم عبرتدلالت معنايي اين بازنمايي از عصر هارون
_____________________________________________________________________ 
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ها و  يني با سركوب بدعتد  بين اقتدار خلافت و تداوم راستيرابطهسازي  بديهي/و طبيعي
  اقتداريدر عين حال كه اين دوره به عنوان دوره. حفظ امت از هرج و مرج و ناامني است

 وي از يواره ، طرحخياط ابن اين بازنمايي در فرهنگ سياسي معاصر ،گردد يمخلافت بازنمايي 
 حديث به انداز بافت فكري اهل از چشم معاصرش يوضعيت آرماني خلافت را براي دوره

   .دهد نشان ميتاريخ اسلام 

، خلافتي شود يم بازنمايي خياط ابن تصويري كه از خلافت هارون توسط ،پس از آن نيز
در گزارشي » خرج «ي تنها دوبار واژه،هاي بعدي تا مرگ هارون نيزمقتدر است كه در سال

 ديده ،بل و ديگري خروج خرميه در ج،نيم خطي، يكي در خروج ابوخصيب در خراسان
 خياط ابن توسط ، سركوب خروج خرميه،البته. سركوب گرديدبا اقتدار  كه هر دو نيز ،شود يم

 و ،شود يمگزارش  1،»خازم و فقتل و سبيبن��
منين هارون خزؤفاغزاهم اميرالم«ي با جمله
 اسلامي يمحور وي به خرميه و برجستگي نقش هارون به عنوان خليفه نشان از نگاه بدعت

 با »غزا« ي از واژهخياط ابن ، و به همين دليل، داردانهفراكي ا  پديده ي مثابهر سركوب آن بهد
  . كند  استفاده مي،كردن نقش خليفه هارون براي سركوب آن برجسته

  فتنهراني  حاشيهاقتدار و سازي  برجسته: خياط ابن يدشواره

و گزارش ق . ه186 در ذكر وقايع سال ياطخ ابنيابد كه  تري ميگاه اهميت بيشاين بازنمايي آن
، و مأمون محمد المخلوع و عبداالله ال يا البيعه��
���وجدد  «:نويسد  مي، حج توسط هارونياقامه

 بعد از ي اشاره به محمد امين به عنوان خليفه2.»كتب بينهما شروطا، و علق الكتاب في الكعبه
  نشان از فرهنگ سياسي3، و خود امين، در دوران خلافت هارون»مخلوع«هارون با صفت 

سوم يسده نخست ير نيمهد خياط ابناست كه در بافت فكري اهل حديث  ديدن اقتدارقحِم
ذكر اين عنوان براي امين در . كند  نمايندگي مي اسلامينگاري  در تاريخرا آن قمريهجري

 يبه عنوان آغازگر دورهزدايي از خلافت امين   مشروعيت عملاً،گزارش وقايع دوران هارون
 ،مأمون يعني ،درت پيروزق  هبخشي ب  و مشروعيتخياط ابن از منظر مؤلف عصرهم يفتنه

گاه از وي با عنوان دوران خلافت امين، هيچگزارش در  خياط ابندر عين حال كه . است
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كه يان اين و ب،ق. ه193 سال  پس از بيان مرگ هارون درخياط ابن 1.كند منين ياد نميؤاميرالم
، در 2»نمنيؤو بويع محمد المخلوع بن اميرالم«  در قالب عبارت،دبا محمد مخلوع بيعت ش

 گزارش كند و عملاً  با عنوان اميرالمومنين ياد ميمأمونگزارش وقايع دوران خلافت امين، از 
 ي بازنماي رامأمونبودن منين ؤسازي اميرالم وي از دوران امين، به نحوي است كه برجسته

   3.كندمي

 بيعت توسط هارون اخذ حتي در هنگام گزارش ،كاربرد عنوان مخلوع براي محمد امين
خياط در گزارش اين   ابن نبودنطرف  بييه نشان،ق . ه186 در مكه به سال مأمونبراي وي و 
 با تكرار استفاده از اين واژه در تمام دوران حكومت امين، ،تداوم همين منظر. ماجراست

 يا وجدد البيعه«كه با اتكا به رغم اين علي،مؤلفكند كه به نظر  اي را بازنمايي مي خليفهدوران 
����
صورت گرفت، اما » بويع«توسط هارون براي وي در مكه، پس از مرگ هارون با وي » �

وي اين روند افول مشروعيت امين را با بيان . به مرور زمان اجماع امت را از دست داد
  4.دهد نشان مي -  به عنوان مراكز حضور اهل حل و عقد - ع وي در عراق، حجاز هاي خل تاريخ

 براي »منينؤاميرالم« و ، براي محمد»مخلوع« يخياط با انتخاب واژه  ابن،از ديگر سوي
 در بافت مأمونبه مشروعيت امين و  را  ديديي حتي در دوران حكومت امين، زاويه،مأمون
  .كند بازنمايي مي،ن تعلق فكري و فرهنگي داردخياط به آ  كه ابنايعقيدتي

هاي معنايي آن در فرهنگ سياسي معاصر ابن خياط  گاه كه بازنمايي اين دوران و دلالتآن
سازي جدال امين و  تر در عهد خلافت عباسي مقايسه كنيم، برجسته هارون و پيشيرا با دوره

ند خلع امين از خلافت و تثبيت  فراييمرحلهبه  و وارد شدن به گزارش مرحله مأمون
  . خياط، نشان از اهميت اين موضوع براي وي دارد  توسط ابنمأمونخلافت 
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 كه 1،پردازد خياط در شرح واليان امين، تنها به ذكر والي وي در بصره مي  ابن،در عين حال
 مشروعيت امين به عنوان يك دلالت براياقتدار و ميزان  ينشان از محدودسازي حوزه

 آيد، خياط به دست مي دلالت معنايي كه از اين شيوه گزارش ابن.  داردرهنگ سياسي معاصرشف
 كه دعوت به خلافت همان طور ؛عدم اجماع امت و اهل حل وعقد بر خلافت امين است

 توسط عباس بن موسي عباسي و خلع امين و دعوت به خلافتق . ه196 در موسم حج سال مأمون
 خياط  مهم توسط ابني به عنوان دو واقعه،هدي عباسي در همان سال نيز توسط منصور بن ممأمون

ي سياسي براي مخاطبان ا معني توليدكننده، بازنماييي اين شيوه2.شود يمگزينش و برجسته 
ترين اعضاي اهل حل و عقد در  به عنوان يكي از مهم،است كه امين توسط خود خاندان عباسي

در عين حال كه با اين .  دعوت شده استمأمون به خلافت  وگرديده خلع ،انتخاب خلافت
 شدهاي كه مخلوع  خياط، قتال و نبرد با خليفه ها توسط ابن  گزارش)ي تنظيمشيوه(چيدمان 
 در عين حال كه 3.»منينؤ بن اميرالممأمونمنين عبداالله الؤاستقامت لاميرالم «است، نهمشروع 

 ي، اين معني از استفادهمأمون گزارش جدال امين و  از)ي تنظيمشيوه( چيدمانبر اساس اين 
 مشروع داشت، يتوان دو خليفه شود كه در يك زمان نمي يم مخلوع براي امين فهميده يواژه

خياط از همان   و به همين دليل است كه ابن4،باوري كه يكي از مباني فكري اهل سنت است
   5.كند ابتدا از امين با عنوان مخلوع ياد مي

شود كه  يمخياط، اين دلالت معنايي در فرهنگ سياسي بازتوليد   اساس بازنمايي ابنبر
 در عين حال كه انتخاب خليفه نيز ،مشروعيت خلافت وابسته به اجماع اهل حل و عقد است

  است كهمأمون هارون براي ِبر اساس روش استخلاف مشروع بوده و بر مبناي استخلاف
 به خصوص -  داشته و بنابراين با كسب اجماع اهل حل و عقد  مجوز نبرد با امين رامأمون

 يعني ، خلافت به نام وي در شهرهاي مقدس اسلاميي و خوانده شدن خطبه- خاندان عباسي 
 خياط  چرا كه ابن،يابد  مشروعيت ميمأمونمدينه در حجاز و نيز دارالسلام بغداد، عمل  مكه و

 كه همان طور. خواند منين ميؤ را اميرالممأمونجا در متن گزارش خود از اين روند، در همه 
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عيسي بنعليبن پس از بيان خلع امين توسط حسين،ق. ه196خياط در گزارش خود از سال  ابن
 حتي در ، مشروعيت امين را، و بر اين اساس،»مأمون ال����و دعا الناس الي  «:نويسددر بغداد، مي

ت كه محور اجماع امت و اهل حل و عقد در انتخاب السلام بغداد يعني پايتخت خلاف �����
  1.كند  چالش بازنمايي ميدستخوشخليفه است، 

 داراي اهميت است كه متن تاريخ روآن در اين متن از مأمونامين و بين بررسي جدال 
اي   نمونه،مأمونامين و بين جدال . آيدبه شمار ميترين متن به اين رويداد مهم   نزديكخياط ابن

 جانشيني در عهد خلافت عباسي است كه در نهايت با جنگ دو برادر و يص از دشوارهمشخ
هاي نظري و عملي  اين بحران نشان از چالش.  شد پاسخ داده، يعني امين، مستقري مرگ خليفه

 ي پاسخي مناسب به دشوارهيدر ساخت قدرت و فرهنگ سياسي عصر خلافت عباسي در ارائه
راه حل هارون در قالب روشي اخلاقي و تعهدي حقوقي از . شتيفه داجانشيني و انتخاب خل

 محل اجتماع امت و فرصت -  يعني مكه در موسم حج ،دو برادر در فضايي معنوي و ديني
 يهاي عملي در ساختار و شيوهگيري چالش نيز نتوانست مانع از شكل - اجماع اهل حل و عقد 

 پاسخ به ،بنابراين. گرددبراي انتقال قدرت  ،ين يعني ام،عمل دستگاه خلافت و شخص خليفه
 تا نسبت به تكرار چنين شود،محسوب مي خياط ابنهاي   يكي از دشواره، جانشينييمسئله

 ،بر اساس مفهوم عبرت  در ذيل بازخواني گذشته، خلافت عباسيياي در دوره سابقه  بييفتنه
  . كار ارائه كند و راههشدار دهد

 به عنوان مورخي متعلق به جريان فكري اهل ،خياط ابن فرهنگ سياسي  در،بر اين اساس
 ، هبدين معني ك. شود يمحديث، حدود فرهنگ سياسي در مرزهاي بين اقتدار و فتنه تعريف 

 به عنوان ، اجماع امت، غزا و حجاز طريقزماني كه  تا ،درت مسلط كه داراي اقتدار استق
را برآورده ي اسلامي، امنيت جامعه ي دينيها عت و سركوب بد،هاي حاكميت اسلامي سنت

 و از طرف ديگر، ظهور فتنه خط قرمز وي براي تبعيت از اقتدار ،سازد، قدرتي مشروع است
گرفتن انجام اسلام در يها و به خطر افتادن وظائف خليفه  چرا كه منجر به ظهور بدعت،است

 در نظر وي، براي ،ترتيببدين .شود يم يم اسلاوحج و غزا و نيز ظهور ناامني و آشوب در قلمر
را مشروعيت از آن اقتدار و قدرت مسلط زي ،سركوب فتنه بايد از قدرت مسلط حمايت كرد

ي تن ا اما اين امر به معن.، تقدم با اقتدار استخياط ابن در فرهنگ سياسي بيان ديگر، .است
در خدمت  و گردد برخوردار عااز اجم بلكه اين اقتدار بايد ،دادن به اقتدار محض نيست

_____________________________________________________________________ 
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اي داراي اقتدار  خليفه چون  اما در عين حال؛باشدها  ممانعت از ظهور فتنه و نيز ظهور بدعت
 ي از دورهخياط ابنتوان براساس بازنمايي   اين رابطه را مي1.آيدفراهم مي، مشروعيت نيز شود مي

 از منظر -  اي  خليفهيمثابه به نمأمو ياي كه موجب فتنه شد، و دوره  به عنوان خليفه،امين
 تقدم ،خياط ابنچرا كه در اين بازنمايي، . د، مشاهده كردكه باعث بدعت گردي - اهل حديث 

 و امين را كه اقتدارش داندمي، مشروع شد را كه صاحب اقتدار مأموندهد و  را به اقتدار مي
   2.آوردبه شمار مي -  غيرمشروع - ، مخلوع گرديددچار افول 

_____________________________________________________________________ 

جا كه  مشاهده كرد، در آن)ع(عليبنطالب و حسنابيبني خلافت عليخياط از وقايع دوره توان در بازنمايي ابن اين معنا را مي   1
كه دهد و با اين قرار مي سفیانابیمعاویةق، گزارش خلافت حسن بن علي را در ذيل خلافت . ه41خياط در بيان وقايع سال  ابن

 سنةفيها «: گويد جا ميين، اما در ا)120خياط، همان، ص  ابن(» و بويع الحسن بن علي«: آورد  تر پس از بيان قتل علي، ميپيش
 و اجتمع الناس علي ...، فاصطلحا و سلَّم الحسن بن علي الي معاويه، ..الجماعه، اجتمع الحسن بن علي و معاويه، فاجتمعها 

خياط بر مفاهيم اجماع و ناس بر خلافت معاويه، نشان از اهميت آن براي مشروع دانستن  ، تأكيد ابن)123همان، ص (» معاويه
خياط از اين  ي گزارش ابنادامه. آهنگ استخياط دارد كه با مباني فكري اهل حديث نيز هم ي ابنسياسي در انديشهقدرت 

ها و  عرضي اجماع، اقتدار و سركوب بدعت دلالت و هم. هاي سركوب خوارج توسط معاويه همراه است دوران، با گزينش گزارش
به عنوان يك دلالت معنايي در فرهنگ سياسي ) تصحيح(ن در اين چينش؟ي مسلمانادينانه توسط خليفه حفظ ايمان راست

ي جانشيني يزيد مسئله. كند ي خلافت و كسب بيعت معاويه براي يزيد ارائه ميخياط درباره همين رويكرد را ابن. شود ديده مي
ي سازوكارهاي كسب قدرت و تبيين هخياط، يكي از دشواره هاي سياسي بين نيروهاي مختلفي بود كه دربار ي ابنكه در زمانه

كند و  تر پردازش مي خياط، اين موضوع تاريخي را به صورتي تفصيلي بنابراين، بازهم ابن. و تعريف امامت مشروع مجادله داشتند
 هايي از اين واقعه كه با مباني فكري اهل حديثي وي نزديك باشد، در بازنمايي گزارش/روايت)  تصحيح(با گزينش و چينش؟

راه بوده است عهدي يزيد مشروعيت بيابد، چرا كه با اجماع مؤيد اقتدار همكند كه ولايت خود از اين رويداد، معنايي را دلالت مي
بنابراين، يكي از روندهاي مشروعيت ). 134 -  131همان، صص (صورت گرفته است » اشق عصا المسلمين«و براي جلوگيري از 

هايي از نوع  خياط با گزينش روايت خياط به آن تعلق دارد، استخلاف است، هرچند ابن بنكسب قدرت در فرهنگ سياسي كه ا
اگر بر اساس رويكرد نظري مقاله، سازوكار گزينش و چينش . كند ديگر، بر محوريت شورا در كسب قدرت مشروع نيز تأكيد مي

مؤلف متن تاريخي در وجوه سلبي و ايجابي آن بدانيم، ها در نزد هم پيوند زنيم و با ميزان اهميت آن هاي تاريخي را به روايت
ي انتخاب خليفه، چنين امري، يعني مطلوب خود را در شيوهخياط در عين حال به يك مفهوم، آرمان و كمال توان گفت ابن مي

  .داند، هرچند در نهايت باورمند به تبعيت از اقتدار و مشروعيت آن است مفهوم شورا، مي

ي تاريخ اسلام، در ي تفصيلي وي با موضوعي مهم در گذشتهتوان از مواجهه خياط را مي ي فتنه در نزد ابنمسئلهبرجسته بودن    2
رجوع به گذشته . توان مباني فكري اهل حديث را يافت مشاهده كرد كه در اين بازنمايي نيز مي» زمن عثمان فتنة«ذيل عنوان 

ي مشروع بودن دانيم مسئله شود؛ چرا كه مي معاصر مؤلف، در اين بازنمايي ديده ميي هاي زمانه ي پاسخي به دشوارهبراي ارائه
قتل عثمان و نيز انتخاب علي بن ابي طالب به خلافت، يكي از مجادلات كلامي اين دوره بين جريان هاي سياسي و فكري 

قتل وي را  اط از قتل عثمان به نحوي است كهخي بازنمايي ابن. جهان اسلام از معتزليان، شيعيان، خوارج و اهل حديث بوده است
اجتماعي /بر اين اساس، تاريخ به محل نزاع نيروهاي سياسي). 106 - 98خياط، همان، صص  ابن(كند  غيرمشروع معنا مي

خياط كه بر مخاطرات فتنه و قتل  هايي توسط ابن روايت) تصحيح(گزينش و چينش؟. شده است ي اسلامي تبديل ميجامعه
بيني  خياط دارد؛ چرا كه در اين بازنمايي بر پيش ي معاصر ابنأكيد دارند، نشان از دشواره بودن اين مسئله در زمانهخليفه ت

 شود؛ مانند اين ان امت تأكيد ميها بر امامي واحد در آينده و نيز به خظر افتادن ايمانشقاق جماعت و امت و عدم اجماع آن
 سربلنیةقوم خليفتهم او امامهم قتلوه، لا اخلع سربالا  كلما كره سنةاالله فتكون  قمصکةصا فلا اري لك ان تخلع قمي«: هاگزارش

االله، لاتقتلوني فواالله لئن قتلتموني لاتقاتلون عدوا جميعا ابدا، و لا تقسمون فيئا جميعا ابدا، ولا تصلون جميعا ابدا، فواالله ان صلي 
 ). 100همان، ص (» القوم جميعا ان قلوبهم لمختلفه



 1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسلام  128

- 240  سال با احتساب زمان فوت وي بين،خياط ابن اگر در بافت موقعيتي ، ديگرسوي از

 هارون براي تعريف  تدبير و اتخاذ تدبيري مشابه،ق  ه 232  به سال و آغاز خلافت متوكل،ق ه
   برجستهدليلرسد  ل كنيم، به نظر ميمأ ت،ق . ه235  سالمناسبات جانشيني بين سه پسرش در

 كه منجر به شرح تفصيلي روند ،خياط ابن براي مأمونعيت يافتن جدال امين و سازي يا موضو
چرا كه متوكل دو سال پس . تواند علتي معاصر داشته باشد اين جدال در متن كتابش گرديد، مي

هاي پيش آمده براي خلافت ي پايان چالشا كه به معن،ق  ه203  به بغداد درمأموناز ورود 
   1.ر نتيجه شاهد اين جدال نبودبود، به دنيا آمد و د

 در ، كه محصول سياست هارون براي جانشيني خود بودمأمونامين و بين بازخواني جدال 
توانست عبرتي براي   مي،گرديد ي مستقر تكرار مي  توسط خليفهعصري كه همان الگو مجدداً

ي مؤلف عنوان  بهخياط ابنرسد به همين دليل است كه   باشد و به نظر ميشمخاطبان معاصر
 و اتخاذ الگويي مشابه براي جانشيني مأمون امين و  بينحاضر در عصر متوكل و شاهد جدال

امين بين به خصوص كه جدال . پردازد ، به بازخواني اين مسئله مي خودعصر  هميتوسط خليفه
  عقيدتياز نظر لحاظ سياسي مقتدر و ازاي   به عنوان خليفه، پس از عصر هارون،مأمونو 

 نيز، خياط ابن و در اكنون معاصر ، روي داده،اي آرماني براي اهل حديث مرجع و نمونه
 با سو  هم، پس از حاكميت سياست محنه، كيش همانند هارون به نام متوكل اي راست خليفه

 ،سازي رسد بازنمايي و برجسته به نظر مي. ، بر تخت خلافت تكيه زده استتفكر اهل حديث
هاي  ضمون و دلالتم داراي خياط ابن براي مأمونوضوعيت يافتن جدال امين و  م،يا به عبارتي

 خلافت بعد از متوكل بازپيرايي شده ي براي آيندهانذار/ كه در قالب عبرت، بودعصرشهم
  .  تكرار نشودمأموناي مشابه جدال امين و   تا فتنه،است

  يگراي ايرانيراني  حاشيه: گري  شعوبيي و دشوارهخياط ابن

 ،گذارد يم معاصر خود مبهم ي روند جدال را براي خوانندهخياط ابن اين جاست كه مسئلهاما 
 اين ابهام در حالي. عصرش از مباني اين جدال آگاهي دارندهم فرض كه مخاطبان با اين پيش

 كه را چ،ديگرد  ،مأمون يعني ،درت پيروز اين جدالق  هخود منجر به مشروعيت بخشيدن ب
 در ذيل عنوانامين مشروعيت راني   موارد گزارش اين جدال، به حاشيهي در تمامخياط ابن

 در ذكر بيعت گرفتن هارون براي دو خياط ابنتر اشاره شد كه پيش.  پرداخته است،مخلوع
_____________________________________________________________________ 
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 از بيان محتواي اين شروط و حتي خياط ابن اما.  شروطي معين كرده بودها آن بين ،پسرش
تواند بين   خواننده نمي،در نتيجه. كند  خودداري مي،مأموني اختصاص حكومت خراسان برا

 منينؤ نسبت به اميرالمليثبن رافع و مطيع شدن،اعزام علي بن عيسي به خراسان به فرمان مخلوع
 1.، ارتباط برقرار كندبود هارون در خراسان خروج كرده ي كه در دروهاي ، شورشيمأمون

 يليث در سمرقند و مقابلهبن رافعشورشاز ق . ه190يع سال  تنها در ذكر وقا،خياط ابن زيرا
 ،ق. ه193مرگ هارون در خراسان در در زمان  و نيز 2 هارونيعيسي با وي در دورهبنعلي

 نيز مأمونمنين ؤ اميرالمبه فرمانحسين به ري  كه اعزام طاهربنطور همان 3.دهد گزارش مي
عيسي است بن پس از گزارش شكست علي4.يست در خراسان نمأمون حضور يتوضيح دهنده

 تنها در ذكر  و5،كند  خلافت در خراسان ياد ميبه منظور مأمون از دعا براي خياط ابنكه 
بغداد قصد  از خراسان به مأمونمنين ؤ اميرالمحركت از خياط ابناست كه ق . ه202وقايع سال 

تر در خراسان مستقر بوده  پيشمأمون كه شود يممتوجه  تازه  وخواننده6دهد، گزارش مي
  . است

 فضاي ابهام در گزارش وقايع جدال گردانيدن  با حاكمخياط ابنكه رسد  به نظر ميچنين 
 راني نوعي حاشيهدر بازنمايي تاريخ خلافت ، به غير از سلب مشروعيت از امين، مأمونامين و بين 

 ياين شيوه. كند توليد ميثر خويش را در ا ، به خلافتمأمونبراي نقش خراسانيان در رساندن 
  . داردهاي معنايي  دلالت خياط ابن در فرهنگ سياسي معاصر ،بازنمايي

 امري است كه ،اجتماعي خراساني در خلافت عباسي/حضور و مشاركت نيروهاي سياسي
 به مأمون ياتكادر  و هم ، هم در گزارش برآمدن عباسيان،نگاري  متون بعدي تاريخيعمده

،  ابن خياط بازنماييي اما در اين شيوه7.اندكيد كردهأ بر آن ت، بر اميني غلبهبه گاهيان خراسان
برد  به عنوان يك راه،خياط ابن اين رويكرد ، البته.شده استنقش خراسانيان به حاشيه رانده 

  .حضور دارددر اثرش از همان ابتداي متن  ، اسلام تاريخبازنمايي

_____________________________________________________________________ 
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 اما در ،كند مي آغاز )ص(اسلام تاريخ خود را از هجرت پيامبر خياط بناكه با اين ،براي نمونه
 يدرباره مدني عصر پيامبر، به ظاهر بر اساس تقارن زماني، يهاي دوره  گزارشيميانه

بايد به اين نكته توجه داشت كه . .كندارائه مي هايي گزارشوضعيت حكومت ساسانيان نيز
 با ارجاع به ، آغاز اثر تاريخي خودرا برايبر به مدينه  دليل انتخاب هجرت پيامخياط ابن

به يك معنا، . داند بودن آن مي» ق بين الحق و الباطلرَّفََ«احاديث صحابه، جايگاه اين مسئله در 
بر اين .  برابر با تاريخ باطل است، و تاريخ غير آن،تاريخ اسلام برابر با تاريخ حقاز ديد وي، 

با اين . شود  مشخص مي،خياط ابننانه از روند حركت تاريخ در نظر مؤ درك ايماني و م،اساس
  تاريخ بعد از هجرت پيامبر در قالب تاريخ خلافت اسلامي،خياط ابندتي، به نظر يفرض عق پيش

 معيار براي تشخيص حق از باطل در اين تاريخ، يتاريخي حول مفهوم حق و ايمان است و نقطه
 دور و در مسير باطل و ،ه را از مسير حق و دارالايمانهر آن گونه كنشي است كه جامع

ها در اين تبيين، اموري نكوهيده مفروض  ها و فتنه  بدعت،بنابراين. دهد  حركت ميكردارالشّ
 حق را يبايد غلبهبيان ديگر، به .  تهذيب و تنزيه كردها آن كه بايد تاريخ اسلام را از ،شوند مي

چرا كه تاريخ بشري، با ظهور پيامبر و دين اسلام،  .ب نشان دادمخاط/در اين تاريخ به خواننده
و در   تاريخ، تاريخ رستگاري امت اسلام،آن پس زا تجلي حق و ايمان رسيده و ي مرحلههب

  .  استسنت/ها بر حق اجماع آنينتيجه

 ارسال الرسل الي« در بيان وقايع سال ششم هجرت، در ذيل عنوان خياط ابنبر همين اساس، 
 و فيها  و فيها قتل شيرويه اباه كسري خسرو ابرويز، «:نويسد  مي،توسط پيامبر» الامراء و الملوك

كه اسلام در اوج اقتدار  اين بازنمايي، در حالييپايه بر 1.»طاعون شيرويه، و فيها مات شيرويه
 پدر  قتل- پردازد، حكومت ساسانيان در وضعيتي اسفناك  خود، به دعوت حاكمان اطراف مي

تواند  نمايي، ميامري كه در اين باز.  قرار گرفته است-  طاعون  به علتبه دست پسر و مرگ
 كه همين معنا همان طور . حق در تاريخ آينده باشديدلالت بر قطعيت برآمدن اسلام به مثابه

 ينزول سوره« در ذيل عنوان ، از وقايع سال نهم هجرتخياط ابنهاي  از گزينش و چينش گزارش
 پس خياط ابنجا كه  در آن.شود دلالت مي» و فيها قدم علي رسول االله وفود العرب«و » برائت

 تسع ���و في  «:آورد  مي،از بيان اين دو رويداد، در گزارشي به ظاهر بدون ارتباط با موضوع
- بنتفيها قتلوا شهربراز و ملَّكوا بوران؛ و شيرويهمن التاريخ قتلت فارس شهربراز و اردشيربن
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به  -   كه به حج الوداع و اسلام اهل نجران هجرت و نيز در گزارش وقايع سال دهم1؛»كسري
  كه دلالت آن بر زوالكندارائه مي گزارشي  اختصاص دارد، مجدداً-  اسلام يغلبهي نشانه

زرما بنت آو فيها ماتت بوران بنت كسري و ملكت فارس اختها «: حكومت ساسانيان است 
   2.»كسري

 تاريخي تجلي حق، پايان يافتن تاريخ ي دورهير اين بازنمايي، آغاز تاريخ اسلام به مثابهد
 معاصر ي در فرهنگ سياسي دورهدلالت ضمني اين بازنمايي. كفر را موجب شده است

 ياي در جامعه سياسي نيروهاي اجتماعي گرايي فرهنگي وايرانيهاي  ارزشراني  ، حاشيهخياط ابن
هاي آن ظهور و  مسئلهاي كه يكي از  دوره ؛ كه به اين خرده فرهنگ تعلق دارنداسلامي است
 در اين خياط ابن ديد يجاست كه كانون توجه زاويه مهم اينينكته. گري است جدال شعوبي

توان   مي، بنابراين.شود  وضعيت روميان گزارشي داده نمييبازنمايي، تنها ايرانيان هستند و درباره
 گرايي ي ايرانفرهنگ  حضور خرده معطوف بهخياط ابن يمسئله كه ،برداشت كردگونه اين

 و نيز نيروهاي اجتماعي متعلق به اين  معاصرشيگري برآمده از آن در دوره فرهنگي و شعوبي
  . استخرده فرهنگ

 ، نيز از تاريخ فتوحات اسلامي در ايرانخياط ابنبا دقت در بازنمايي برد، براي فهم اين راه
 ،اجتماعي غير عرب/فرهنگ/راني نيروهاي سياسي به حاشيه  برايرا آنتوان دلالت معنايي  مي

 هاي هاي فتوحات مسلمانان در ايران از عبارت  گزارشيعمدهبخش جا كه در  در آن.مشاهده كرد
اين بر  3.كند استفاده مي» ، ففتح االله عليهم هزمهم االله، و هزم االله مشركين،قتل من المشركين«

 بدين شكل كه بر ، اعراب در اين زمانيغلبه/ نانابازنمايي روند فتوحات مسلم/مبنا، بازخواني
 ي فتح ايران اشاره دارد، به غير از كارويژهر الهي بي ارادههبخشي ب و نيز محوريت» عجمان«شرك 

اين بازخواني،  . كاركرد ايدئولوژيك نيز داشته باشددتوان نگاري، مي رساني متون تاريخ اطلاعات
چرا كه .  استخياط ابن اقوام مغلوب به مخاطبان ايراني معاصر ي فرودستانهييادآور پيشينه

 خياط ابن ، ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و بر اين اساس و موقعيت اجتماعيبين تاريخ و هويت
 موجود در گري  شعوبييمسئلهبا بازخواني تاريخ فتوحات بدين شيوه، تلاش دارد در برابر 

كيد أ، تخياط ابن پاسخي كه بنابر بافت فكري و فرهنگي ؛ معاصرش، پاسخي ارائه كنديدوره
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  .اسلامي است/بر هويت عربي

 اجتماعي معاصر -   بازنمايي را بايد در بافت سياسيي پاسخ به اين شيوه،رسد  ميبه نظر
  و تبعاتمأمون امين و بين  جدالياي كه به تازگي از فتنه دورهجو كرد؛و جستخياط ابن
  كه در اين عهد، تركان به عنوان نيروهاييطور همان. بود  عبور كرده، يعني دخالت خراسانيان،آن

خلافت عباسي و نيز ساختار  در ساخت قدرت بود،تر شده  بيشها آن خلافت به ياتكاكه 
 .دبودنتري  رجستهنقش ب - خياط ابن محل زندگي - خصوص عراق به  ، اسلاميياجتماعي جامعه

. اي وجود ندارد هيچ نشانه خياط ابن معاصر يهاي دوره در گزارش، نيز»ترك« يواژهاما از 
راهي در سركوب بابك خرمدين و هم »ترك« يواژهاستفاده از بدون  ،تنها دو بار از افشين

  1.شود يم نام برده ،با معتصم در حمله به عموريهآنان 

 نقش خراسانيان و ،خياط ابن تاريخ معاصر يكه در دورهآنرغم   علي، بايد پرسيداز اين رو،
  تقريباًخياط ابن چرا بود، بسيار پررنگ شده  سياسي و تحولات خلافتي در جامعهتركان

 علتّ به خياط ابن رسد به نظر ميكرده است؟ حذف عصر خودهم را از بازنمايي تاريخ ها آن
ش ر كه در آن پرو-  اهل حديث -  ايعقيدتي/فت فرهنگي و با-  بصره -  اشبافت موقعيتي

، نگاه مثبتي به برجسته شدن حضور اين نيروها در ساخت قدرت خلافت عباسي  بوديافته
 ايراني پيشين عراق ضميمه شده  كه به بافت عموماً،عربي بصره/ اي قبيلهبافت اجتماعي . ندارد

 در آن ي اين دورانهامسئلهيكي از چرا كه  .دداده بو قرار ياست، او را در بافت موقعيتي خاص
  .2عرب و عجم بوده استفرهنگي گري و كشاكش   شعوبييمسئله، محيط

است  ايو فرهنگيهاي بافت اجتماعي   يكي از شاخصه،عقيدتي و  عصبيت قومي،بنابراين
 يهي عرب طبيعي خواهد بود كه وي نگا،بدين ترتيب. بود در آن رشد فكري يافته خياط ابنكه 

 آن يهنده  اين امر نشان.  در تاريخ دولت اسلامي داشته باشداعرابمحور به تاريخ اسلام و نقش 
نارضايتي  بين امين و مأمون  جدالي وي از نقش خراسانيان در سهيم بودن در فتنهاست كه

 يين دو خليفهبجدال اش از  بازنماييسازي نقش آنان در رنگراني و كم حاشيهبه  با را آن و شتهدا
به همين دليل است كه در بازنمايي وي از  .داده است نشان ، برآمدن عباسيان حتي و نيزمذكور،

-  و تنها از قتل جعفربناندشده برمكيان به حاشيه رانده ، هارون نيزيتاريخ خلافت در دوره

 بدون ده است؛آور در فهرست واليان هارون تنهارا  ها آن و نيز نام دادهيحيي برمكي گزارش 
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 هايامور ولايتدر هاي سياسي و نيز  هاي متعدد سياسي آنان در مديريت آشوب كه به فعاليتاين
   1.دباش پرداخته ،خرأ همانند متون مت،قلمرو اسلامي

 به ، از نقش تركان در تاريخ خلافت اسلاميخياط ابن بر اساس بازنمايي ،كه هم طور همان
 الهي و زور و فتح تحت تابعيت اسلام  و حمايتا به ارادهعنوان قومي مشرك كه تنها بن

شدن نقش تركان و  برجستهاش را با  سوييراني آنان بدين شيوه، عدم هم حاشيهبه با  اند، درآمده
  2.دهد نشان مي ،رفتن نيروي سياسي عرب در ساخت قدرت خلافت عباسي به حاشيه

 در دوراني كه را تري داشتن اعراب بر،با مروري بر فهرست واليان و سرداران هارون
 ،كند يني و اقتدار خلافت بازنمايي ميد   راستحفظ عصر امنيت و سركوب بدعت و خياط ابن

 براي بازنمايي  خلافتالگوي آرماني به عنوان ،خياط ابنجا كه مبناي از آن. 3شويم ميمتوجه 
 يظر وي براي بازنمايي دوره بنابراين طبيعي است كه منبوده، هارون يها، دوره ديگر دوره

اجتماعي / فرهنگيي به دشوارهعلاوه، ضروري است كهبه. معاصر خودش بدين شيوه باشد
 عجم در جريان فكري و فرهنگي شعوبيه كه خصوصاً/عرببين  يعني جدال ،خياط ابنعصر 

  4. توجه داشته باشيم،در بصره بسيار فعال بود

 رابطه خياط،  ابنمايي براي فرهنگ سياسي معاصر دلالت معنايي اين بازن،بدين ترتيب
ترين   به عنوان اصيل،نظامي اعراب/سياسي/برقراركردن بين اقتدار خلافت و نيروي اجتماعي

 عبرت براي يمثابهبه معنااين  با بازتوليد خياط ابن.  است از منظر وي،نيروهاي اسلامي
كرده  ارائه  نيزغيير وضع موجود را تيواره ، الگوي عمل و طرح خودفرهنگ سياسي معاصر

  .است

  نتيجه

اي  دهد تا مباني انديشه نگاري اسلامي، اين امكان را به محققان مي خوانش انتقادي متون تاريخ
 ،چرا كه اين متون نيز. عقلانيت سياسي اسلامي را مورد بررسي و فهم و شناسايي قرار دهند
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هاي  ظري تفسيرگرايي و معناكاوي، ويژگي، بر اساس رويكرد نيهمچون هر متن جدلي ديگر
 شناسي  نشانهمانندهاي نوي  شناسي ها با روش يافتتركيب اين ره.  خاص خود را داراستتفسيري

در اين بررسي، با . دهد ن ميا امكان بازخواني انتقادي اين متون را به محقق،و هرمنوتيك
نگاري   متون تاريخاسب و ارتباط بيني تنيا درجهبازخواني اثر ابن خياط، تلاش شد تا نسبت 

 براين مبنا، هيچ بخشي از اثر : نشان داده شود،بازنمايي گذشتهامر ها در ان آنمؤلفبا مباني فكري 
ن امؤلف دست به پيچيده، معناسازي گذشتهي بلكه در ارتباط،تاريخي، بي معني و خنثي نيست

قعيتي وي نيز ارتباط وجود دارد و اين مو/ و بافت فكريمؤلفبين به علاوه، . گيرد صورت مي
 ، روايت نيروهاي اجتماعي باورمندتاريخ خليفه ،از اين منظر. قابل بررسي استاو وجه نيز در اثر 

دو هنجار    از فتنه،دوريباور به اقتدار و .  تاريخ اسلام استيبه تفكر اهل حديث از گذشته
  بر اساس مباني فكري خويش، خوارج،بنا، ابن خياطبر اين م.  بوددر ميان اين نيروهاشده پذيرفته 

اي كه آغاز زوال خلافت   و در دورهراندهو ايرانيان و تركان را از تاريخ خلافت به حاشيه 
 تا فرهنگ سياسي مبتني بر اقتدار را يازيده است، به نگارش اثر خويش دست بوده،عباسي 

 . خويش توليد كندي اسلامي زمانهيبراي نخبگان ساخت قدرت خلافت و نيز خبرگان جامعه
 و شته، حامي تفكر وي بر تخت خلافت، قدرت را در دست دايچرا كه در اين زمانه، خليفه

  . استمذكور نياز بوده  توليد دانشي در راستاي قدرت بههاي او  براي تحقق آرمان
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 .7چ ، ير اساطاتراشتنا :، تهران14 ج ينده، ابوالقاسم پاي ترجمه،ي طبريختار، )1385 (يرجربن محمدطبري،  - 

  .ها  رسانهي دفتر مطالعات و توسعه:، گروه مترجمان، تهران گفتماني انتقادتحليل ،)1387(نورمن  فركلاف،  - 

 مطالعات يپژوهشكده:  تهرانيها، مردي مرتضي ترجمه،ي علوم انسانشناسي يمپارادا، )1383 (ي، برايانف  - 
  .يدراهبر

  .سمتانتشارات   :، تهران و دولت در اسلامياسينظام س، )1383 (يرحي، داودف  - 

  .يد دانشگاه مف:، قم تحول دولت در اسلاميختار، )1384 (-----   - 

  .ني نشر :، تهران در اسلاميتدانش، قدرت و مشروع، )1387( -----   - 
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 انتشارات  : مشهدي، اسداالله علويرجمه ت،ي اسلام در قرون وسطيخ بر تاريدرآمد، )1370(كاهن، كلود   - 
  .يآستان قدس رضو

  . سخنانتشارات : تهراني، مسعود جعفري، ترجمه در اسلامياسي سييشه انديختار، )1389 (يشيا پاتركرون،  - 

 . اخترانانتشارات:   گروه مترجمان، تهراني  ترجمه،ي ادبييه نظريدرسنامه، )1388 (يگز، مريكل  - 

انتشارات  : تهراني، بهار، به همت محمد رمضانِشعراءل ملك ايح، تصح)1318 ( و القصصيخمجمل التوار  - 
  . خاوريكلاله

 :، تهران2 جينده، ابوالقاسم پاي، ترجمهمروج الذهب و معادن الجوهر، )1374 (ينحسبني علمسعودي،  - 
  .5 چ،ي فرهنگ ويانتشارات علم

 ي پژوهشكده: نظر محمد توكل، تهرانير، ز فرهنگمعرفت به مثابه، )1389(اي دي  ي،مك كارت  - 
   .ي و اجتماعيمطالعات فرهنگ

 . سمت انتشارات: تهران،ياسي و روش در علوم سيافتره، )1387 (ي، عباسمنوچهر  - 

 .ينشر ماه:  تهراني، دهقانيد مجي ترجمه،ي فارسي نگاريختار، )1391 (يثمي، جولي اسكاتم  - 

  . سومي نشر هزاره: زنجاني، فتاح محمدي، ترجمهنگفتما، )1382 (ميلز، سارا  - 

 ي دفتر مطالعات و توسعه:، گروه مترجمان، تهران گفتمانيل در تحليمطالعات، )1387 (وندايك، تئون  - 
  .ها رسانه

  وي انتشارات علم:، تهران2 جيتي، آيم محمد ابراهي ترجمه،يعقوبي يختار، )1366(واضح  ابنيعقوبي،  - 
  . 6 چ،يفرهنگ

   .ي نشر ن: تهرانيلي، جلي هادي، ترجمه گفتمانيل و روش در تحليهنظر، )1389 (يورگنسن، ماريان  - 

 

– Zakar, S(1971), «Ibn Khayyat al-Usfuri», in EI2, New Edition, Vol.3, Leiden, E.J. Brill. 




